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حبوبات معلق در حیاط خانه
باوجودى كه نصفــش را باغچه گرفته بــود و بخش 
ديگرش را هــم نرده هاى محافــظ پله هاى زيرزمين 
مســدود كرده بودند، هنوز كلى جا داشت كه بشود 
ساعت ها آنجا بازى كرد و خسته نشد. حياط خانه مان 
آن قدر بزرگ بود كه راحت مى شد با دو تيم پنج نفره 
داخلش فوتبال بازى كرد. مســقف كــردن باغچه با 
درخت تاك هم از ابتــكارات پــدر خدابيامرزم بود. 
هرچند خودش نبود، بدون شــك روحش شــاد بود 
از اينكه ما تابســتان ها زير ســايه تاك مى نشستيم. 
حياط خانه ما مثل آن حياط هايى نبود كه وســطش 
حوض آب دارد، اما جان مى داد براى گردهمايى هاى 
فك وفاميل و هم محله اى ها. همين گونه هم شده بود. 
هركه عروسى داشت يا تعزيه، اول در خانه ما را مى زد. 
خدابيامرز پدرم هم همين را دوســت داشت. كلا درِ 
خانه اش به روى همه باز بود؛ چــه وقتى كه بود، چه 

وقتى كه نبود.
دهه اول محرم، خانه ما مى شد خانه مختار! برو بيايى 
داشت. عصرها مخصوصا. دو سه روز مانده به عاشورا، 
زن هاى همســايه زير همان درخت تاك مى نشستند 
و حبوبات شــله روز عاشــورا را پاك مى كردند. مادر 
خدابيامرزم هم چادررنگــى اش را دور گردنش گره 
مى زد و مراقب بود كه حبوبــات ناپاك با پاك ها قاتى 
نشود. يك سينى كوچك تر دســتش بود و هرچه را 
ديگران نمى توانســتند، خودش پــاك مى كرد. توى 
همان دورهمىِ پاك كردن حبوبات، هرازگاهى يكى 
از زن ها ســينى حبوباتش را بــالا مى انداخت و چند 
لحظه بعد حبوبات معلق در هوا درســت توى سينى 
پايين مى آمدند و نخاله ها از سينى بيرون مى ريختند. 
شــنيدن صداى آهنگينِ برخورد حبوبات با ســطح 
فلزى سينى، شــبيه صداى سينه زنى دسته عزادارى 
بود. ناگفته نماند يكى دوبار هم من ســعى مى كردم 
حبوبات را بالا بيندازم اما سينى از دستم درمى رفت 

و حبوبات روى زمين مى ريخت.
آن زمــان فكــر مى كردم همــه بچه هــاى محل به 
موقعيت من به خاطر بزرگى حيــاط خانه مان غبطه 
مى خورند؛ براى همين هم بود كه شب هاى دهه اول 
نمى گذاشــتند من ســينى چاى را توى مسجد دور 
بدهم. به بهانه اينكه من سينى چاى را چپه مى كنم، 
هميشه كاســه قندان را مى دادند دســتم و مجبورم 
مى كردند پشت ســرِ ســينى دار بروم، حتــى اجازه 
نمى دادند نعلبكى ها را بچينــم. حتى موقعى هم كه 
نوبت من نبود كه قندان دار باشم، چاى بدون نعلبكى 
بهم مى دادند كه بايد داغ داغ با دو حبه قند مى خوردم. 
همان روزها يك دفترچه مداحى گرفته بودم و سرم 
را با همان گرم كرده بودم. گــه گاه هم براى بچه هاى 
كوچكى كه همراه مادرانشــان به خانه ما مى آمدند، 

مى خواندم. 
اما همه چيز از آن زمانى كه خانه مــان را از آن محل 
برديم، عوض شــد. وقتى دهه هــاى اول محرم را به 
محله سابقمان مى رفتم، انگار ميهمان خارجى باشم، 
تحويلم مى گرفتند. من را بالاى مجلس مى نشــاندند 
و چاى با نعلبكى برايم مى آوردند، حتى يك بار -فكر 
كنم شب تاسوعا بود- از من خواستند رباعى اى چيزى 
برايشان بخوانم. من هم رفتم پشت ميكروفون. هنوز 
بيت اول را نخوانده بودم كه گريه ام گرفت. دوستانم 
هم از گريه من زدند زير گريه. پشــت بندش صداى 
شيون زن ها بلند شد. مردها هم فقط يكى دوتايشان 

ساكت بودند. چه شب تاسوعايى بود!
خانه مان را كوبيده بودند و جايش داشتند يك آپارتمان 
شش هفت طبقه مى ساختند؛ يك آپارتمان كه از همه 
خانه هاى محله بلندتر باشد. تاك را بريده بودند و ديگر 
نه خبرى از دورهمى حبوبات پاك كن ها بود، نه از شله 
روز عاشــورا. به جاى شله روز عاشــورا قيمه مى دادند. 
حالا كه خوب فكر مى كنم، مى فهمم آن روزهاى بعد از 
رفتن از محله چرا آن قدر تحويلم مى گرفتند يا آن شب 
كه من پشت ميكروفون رفتم، هم محله اى ها چرا گريه 
مى كردند. آن ها نه دلشان براى يتيمى من سوخته بود، 
نه آن قدر خوب رباعى خوانده بودم كه اشكشان دربيايد. 
آن ها با ديدن من كه مجســمه خاطرات شورانگيز يك 
دهه محرم محله بودم، مى گريستند. آن ها دلشان براى 
خاطرات خودشان از محرم كه ديگر بازنمى گشت، تنگ 

شده بود. 

غلامرضا زوزنی

روایت

کوین اسپیسی بازهم خبرساز شد

در روزهاى اخير يــك ويدئوى عجيب و غريــب از كوين 
اسپيسى، بازيگر برنده جايزه اسكار هاليوود، منتشر شده 
است كه در آن، اين بازيگر مشــهور و البته بدنام هاليوود 
به همراه يك گروه موســيقى خيابانى محلىِ اسپانيايى در 
شهر سويل(سويا) اســپانيا درحال اجراى ترانه است. اين 
ويدئو يك هفته بعد از تبرئه شــدن اسپيســى در يكى از 

پرونده هاى مهمش منتشر شد.
در ويدئوى منتشرشــده، ســتاره «مظنونين هميشگى» 
گيتاربه دست درحال خواندن ترانه لاتينى «لا بامبا» ديده 
مى شود. كوين اسپيسى ماه گذشته نيز با شعرخوانى در يك 

موزه در شهر رم ايتاليا خبرساز شده بود.

تاسف ۲کوهنورد ایتالیایی بر وضعیت دماوند

دو مسافر و گردشــگر ايتاليايى كه صعود خود را از مسير 
جنوبــى دماوند آغاز كــرده بودند، از وضعيت نابســامان 
كمپ دماوند گله كردند و خواســتار حفظ محيط زيست 
اين رشــته كوه شدند. حميد مســاعديان، رئيس انجمن 
پزشكى كوهســتان، با تاييد اين موضوع گفت: مشكلات 
باقى گذاشتن زباله در كوهســتان و رعايت نكردن مسائل 
زيست محيطى را علاوه بر دماوند، در علم كوه و سبلان هم 
داريم كه نياز به فرهنگ سازى دارد. با فرهنگ مدنظر فاصله 
زيادى داريم و توصيه مى كنم كه با اصلاح خود و فرهنگ 
كوهنوردى مان، حداقل آبروى خود را در سطح بين المللى 
حفظ كنيم. اين قبيل مشكلات در كشور هاى ديگر بسيار 
كم است. دو كوهنورد ايتاليايى با ارسال عكس بالا به انجمن 
پزشكى كوهستان نوشــتند: «اين، آن چيزى است كه در 
كمپ بارگاه ســوم دماوند پيدا كرديم. دماوند يك ميراث 
جهانى است، آن را تميز نگه داريد و از آن محافظت كنيد.»

کشف آیفون ۲هزارو۱۰۰ساله در گورستان سیبری

باستان شناسان درحين گودبردارى هاى خود در گورستان 
آتلانتيس در ســيبرى، يك كشــف خارق العاده كرده اند. 
اين كشف يك ســنگ عجيب 2هزارو137ساله است كه 
شــباهت زيادى به يك آيفون دارد و از قبر يك زن جوان 

به دست آمده است.
باستان شناسان مى گويند اين شىء عجيب در قبرى يافت 
شده است كه به اعتقاد باستان شناسان، متعلق به سه قرن 
پيش از ميلاد مسيح است. اين آيفون سنگى دقيقا همچون 
تلفن هوشمند به نظر مى رسد اما درواقع نوعى سنگ جواهر 
سياه است كه با آرايه اى جالب از سنگ هاى قيمتى و جواهر 
محصور شده است. از ميان ســنگ هاى برجسته شده در 
اين شىء مى توان به فيروزه، كارنلين و مرواريد اشاره كرد. 
مدير اين باستان شناسان، دكتر پاول لئوس، گفت: تدفين 
«ناتاشــا»، فرد متوفى زير اين قبر، با آيفون عصر خودش 
كه نوعى محصول زينتى به حســاب مى آمده است، بسيار 

جالب است.

فروش خانه وحشت صدوشصت وسه ساله 
در استرالیا

اين خانه در دهه1880 در جنوب استراليا ساخته شده است 
و با وجود فضاى داخلى بى نظير، حالتى به شدت ترسناك 

و شبح وار دارد.
اين عمارت سنگ آهنى را ويليام اورن در سال1856 هشت 
ســال پس از ورودش به استراليا ســاخت. از سال1977 
اين خانه متعلق به يك خانواده اســت كه سال به ســال و 

نسل به نسل سعى كرده اند خانه را ترسناك تر كنند.
فضاى داخلى، يادآور هتل بدنام بيتس مات از فيلم كلاسيك 
آلفرد هيچكاك، «روانى»، است. اين عمارت بزرگ داراى 
پنج اتاق خواب، دو حمام و پاركينگ براى ســه اتومبيل 
اســت و محوطه آن 2هزارو618مترمربع مساحت دارد. 
بيشــتر لوازم خانه با رنگ هاى ترسناك طراحى شده اند و 
اتاق ها داراى عروسك هاى شبح وار، مانكن هاى شيطانى و 

شخصيت هاى فيلم هاى ترسناكند.

ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ   پل سازی  ـ

پاسخ شماره ۸۶

قوانين بازى : 1.بايد براى هر جزيره (دايره) به تعداد عددى كه وسط آن نوشته شده است، 
پل (خطى كه جزيره را به يكى از جزاير اطرافش وصل مى كند) بسازيد.2. تنها مى توانيد از 
خطوط راست عمودى يا افقى استفاده كنيد و نمى توانيد خطوط اريب يا الِ بكشيد.3. بين 
2 جزيره بيش از 2 پل نمى شود ساخت.4. پل ها نبايد همديگر را قطع كنند ولى در انتها همه 

جزيره ها بايد به هم راه داشته باشند.

شماره ۸۶

ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ   ستاره یاب   ـ  ـ

پاسخ شماره ۴۷

بازى ستاره ياب يك بازى منطقى جذاب  و  پرطرفدار است كه براى اولين بار در مسابقات 
جهانى بازى هاى منطقى در سال 2003  از آن رونمايى شد و مورد استقبال قرار گرفت.

قوانين بازى : 1. هر جدول به 8 منطقه تقسيم شده است كه با خطوط پر رنگ متمايز شده اند. 
2. بايد در هر منطقه حتما يك ستاره قرار بدهيد. 3. در هر رديف، ستون و منطقه نمى توان 

بيش از يك ستاره قرار داد. 4. ستاره ها نبايد چسبيده به هم قرار بگيرند (حتى مورب).

شماره ۴۷

کودکان کار اینستاگرامی
درباره پدر و مادرهایی که به اصطلاح استعدادهای فرزندانشان را در اینستاگرام شکوفا می کنند

پشت  و  خيابان  و  كوچه  سر 
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چراغ قرمز حتما آن ها را ديده ايد. 
دربرابرشان يا سرى از تاسف تكان 
مى دهيم يا غمى آغشته با آه و 
افسوس سراغمان مى آيد و حالا 
جدا از اينكه كمكشان كنيم يا نه و 
و  مخوف  باندى  به  وابسته  را  آن ها 
سوءاستفاده گر بدانيم يا نه، هميشه نگران 
وجود انسان هايى هستيم كه اسمشان را 
كودك كار مى گذاريم. برايشان مدرسه 
اختصاصى مى سازيم، كمك هاى شخصى 
نقدى و غيرنقدى به آنان مى كنيم يا 
هيچ كدام از اين كارها را انجام نمى دهيم و 
به مسئولان و بانيان چنين اتفاق هايى 
بدوبيراه مى گوييم و دنبال پاسخ گرفتن از 
آنان هستيم. كارى كه مى كنيم، اشتباه 
نيست و توجه به كودكانى كه علنى و در 
خيابان هدف سوءاستفاده قرار مى گيرند 
و گاهى از ديدنشان بغضمان مى گيرد، كار 
درستى است اما اين مطلب قرار است 
درباره كودكانى باشد كه از ديدنشان 
نه تنها بغضى نمى شويم كه مى خنديم و 
قربان صدقه اطوارشان مى رويم اما اين 
گوگولى مگولى هاى بامزه، تعريف دقيق 

كودك كارند.

 !گاگول های گوگول پرور

بچه اى كه با لكنت حرف مى زند و بعضى 
لغات را غلط ادا مى كند، بچه اى كه موى 
بلند و چشم رنگى دارد و اداواطوار شيرين 
بلد است، بچه اى كه بلد است از روى 
موانع بپرد يا روپايى بزند يا توپ ها را از 
فاصله بعيد، داخل حلقه بيندازد، همه  
اين  ها كه گفتيم، مى توانند سوژه هايى 
باشند براى سوءاستفاده عده اى كه اسم 
پدر و مادر بر خود دارند و فكر مى كنند 
با استفاده از شيرين كارى هاى فرزندان 
نابالغى كه تشخيص خوب از بد برايشان 
به اصطلاح  دارند  اولا  است،  ناممكن 
استعدادى از بچه را شكوفا مى كنند، 
ثانيا راه پيشرفتى را براى او باز مى كنند و 
ثالثا درآمدى هم ازطريق انتشار اين گونه 
چيزها در صفحه اينستاگرام كودكشان 
دارند اما آيا اين بچه هاى سه چهارساله 
نند كه چه  تا دوازده سيزده ساله مى دا

كارى را دوست دارند و چه كارى را نه و 
مگر وظيفه پدر و مادر اين نيست كه فقط 
زمينه را براى رشد كودك فراهم كنند 
و زندگى حرفه اى كارى را به او تحميل 
نكنند؟ و اينكه كودك را از اين آتليه 
عكاسى به ديگرى و از اين كنسرت و پيش 
اين سلبريتى به آن برنامه تلويزيونى ببريم 
و ميهمان فلان شبكه اينترنتى كنيم و 
از كنار اين حضورها، درآمدهاى كلان 
به دست آوريم، مگر چيزى جز استفاده 
ابزارى از كودكان است؟ و مگر كودك كار 
فقط چون در سرما و گرما كنار خيابان 
ايستاده است، كودك كار است و آيا 
نمى دانيم كه اگر با فشارهاى غيرمتعارف 
به ذهن و بدن يك كودك در باشگاه هاى 
تربيت بدنى و كلوپ هاى ستاره سازى كه 
تازه مد شده است، او را از جايى به جاى 
ديگر بكشانيم -درحالى كه نمى دانيم اين 
بچه وقتى به بلوغ رسيد، اصلا اين حجم 
از ديده شدن و توى چشم بودن را دوست 

داشته است يا نه- و نيز اگر بعد از گذشت 
ساليان و تغيير صدا و چهره كودك اين 
همه توجه از بچه  حالا به بلوغ رسيده 

برداشته شود، در حق او ظلم كرده ايم؟

 کچلیک در کلوپ ستارگان

اميرعباس كچليك همان پسرى است كه 
گوشه اى از روستاهاى شمال، مردى او را 
گير آورد و پرسيد چه چيز دوست دارى 
و او گفت كچليك! كه معناى بادمجان 
مى داد و بعد هم با شنيدن نام ترقه، ذوق 
كرد و مردم كليپش را دست به دست 
كردند و در مدتى كوتاه سر از برنامه هاى 
تلويزيونى درآورد و همه او را شناختند و 
قربان صدقه چهره بانمك و لهجه عجيبش 
رفتند اما اين روزها يك قربانى تمام عيار 

است.
با  كه  ستاره ساز  شركت هاى  قربانى 
مافيايى قدرتمند، كودكان يا بزرگ سالان 
اين چنينى را گوشه اى گير مى آورند و 

آينده  دادن  نشان  و  مالى  تطميع  با 
روشن، آنان را در برنامه هاى تلويزيونى 
و صفحه هاى پرمخاطب، دست به دست 
مى كنند و لباس هاى خاص بر تنشان 
مى پوشانند و به تازگى ميكروفون  هم به 

دستشان مى دهند.
بله، پسرك ساده و خانواده ناواردش 
اين روزها اجازه داده اند كه اميرعباس 
كچليك مثلا خواننده رپى شود؛ سبكى 
از خوانندگى كه سرشار از شاخ وشانه 
كشيدن و كل كل  و حرف هاى خشن است 
و نه مناسب سن چنين بچه اى است و نه 
اصلا چيز بامزه اى است. او يك قربانى 
تمام عيار و يك كودك كار است كه به جاى 
شيشه پاك كردن پشت چراغ قرمز، مجبور 
است كلماتى را كه معنا يشان را نمى داند، 
بر زبان براند و از آغوش اين سلبريتى 
به آغوش آن سلبريتى برود،پس بياييم 
كودكان را به حال خودشان وابگذاريم. 

آن ها سوژه تفريح ما نيستند.
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